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را های ابو علی فارسی آموخت. ا ن موضوع فرضیه تأثیر ابو علدی انر. عبر القاهر نحو را از طر ق کتابغیره تأثیرگذار بوده
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  أثر أبی علی الفارسی فی نظرية النظم للجرجانی نحوياا ولغوياا وسياقياا 
 الملخص 

کبج يل سغ غيم ي لن لم  يمثلييي  س خغمنيلنقلي لغرضيأوي  سنى ي قغ لنظ يهلمي نشبجليأ ضليول ني لم نيب ي لک يبجتي
"سعبلم ه"يو"جبج ظ"يو"مبر "يو فه ي ثفيکبفي محيههلمقي لنظر نيو  ي يرغي لجرجيربجنمح يولکير يلأّ يوبيرغ لقبجهريتس ير ي لن يرلمي
ميرير يخيريريرلليک يريريربيأبيريريرمحيو يريريرمحي ي يريريرإ يهيريرس ي لأميريريرري یيريريرريي رضيريريرعني ثيريريرفي ل بجقسيريريرمحي يريريرمحيههيريرلمقينظر يريريرني ليريريرنظ يأکثيريريرريميريرير ي يريريرفهيميريرير ي
 لن يرلم   يهنيربج يأسيرببجبيو يعيرني  عقيرنيتيرغليو ير يأ يهنيربج ي ثيرفيکبيرفيلأبيرمحيو يرمحي يرمحي لجرجيربجنمحيکييربجيأ يهيرسهي لأسيريرببجبي
تشفي لىي وقيمببجاريلهي محينضجينظر ني لنظ  ينسس يم يخللي للمق ني لىيتبع ي ثفيأبمحيو محي ل بجقسمحيو ير ي لجرجيربجنمحي
وملم سيريرهيميرير يهيريرسهي لنظر يريرنيو يريرمحي  يريرنهجي للمنيرير محي ل   ع يريرمح ي عيرير يأههيريررتي لن يريربجئجي ل يريرأثفي لکبيريرفيلأبيريرمحيو يريرمحي ل بجقسيريرمحي يريرمحي
جلمهرينظر ني لنظ يونضجهبجيم يت   ي لجلم نب ي لمضعيأبلميو محي ل بجقسمحي لحجري لأسبجسيلنظر ني لنظ يم يخلليآق ئيرهي
 لن لم يريرني لغ عقيريرنيو  سيرير يغةيميرير ي  نیيريرمحيو ل  سيرير ن ي ليريرنظ يونيريرغيأبيريرمحيو يريرمحي ل بجقسيريرمحي سنيريرمحيتکيريرلم  ي لکيريرلميوقبيريرطي    يريرر  تي
ببسضيريرهبجي ليريربس ي يريرمحي طيريربجقيأسيرير لمبيفيريرغ يوثعيرير ي ن هيريريرمحي لىي  يريرغي  يرير ک  ي يأخيريررجيأبيريرلمو محي ل بجقسيريرمحي لن يريرلميميرير ي  سيريريربجنمحي
 للمضسعنيو  سجيعيرنيو سير خغمهي يرمحي طيربجقي لتر کعيربيونسيرعجي لکيرلمي يرأنزيوبيرغ لقبج قي  سيرفيوأکي يرهي ير"يأههيررين سيرهي يرمحي
اکلينظر يرني ليرنظ  يکييربجيضکير يت سيرفيهيرس ي ل يرأثفيمير يجبجنيربي لبنعيرني لن لم يرنيو لبنعيرني  سجيعيرنيوسيرعبجقي لکيرلمي يرمحيت  ير ي

  . لمجلت

ي   لقرآ ي لکریم ينظر ني لنظ  يوبغ لقبجهري لجرجبجني يأبلمو  ي ل بجقس  ي لن لمالکلمات المفتاحية: 
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 مقدمه    -1

هدای نحدوی و بلاغدی خدود داننر که با د درگاه»عبر القاهر جرجانی« را واضع علم معانی عربی می

هدای منحصدر بده فدرد او باعدث اهدور نظر دات تحولی شگرف در علوم عربی ا جداد کدرد. د درگاه

تأثیرگذاری در حوزة علوم بلاغت و معانی و بیان عربی و نقر ادبی شر؛ نظر اتی که با گذر زمدان نده 

گدردد.  کدی از ا دن هدا روز بده روز افدزوده مدیگیرنر، بلکه بدر اهمیدت آنتنها غبار فرسودگی نمی

نظر ات، »نظر ة نظم« است که با تکیه بر علوم مختلفی مطرح شر. عبر القاهر جرجانی توانسدت بدا 

های دانشمنران سابق خود و با تلفیق علم نحو و بلاغت، ا ن نظر ه را مطرح کنر. استمراد از د رگاه

او در ا ن نظر ه، د رگاههای پیش از خود را به چالش کشیر و قائل به نظمی بود که تنها از طر دق 

کندر. بیشدتر انر شدمنران و منتقدران کهدن بده ا جاد ارتباط و هماهنگی میان لفظ و معنا بروز می

شرنر، اما جرجدانی ا دن ا دره را بدا جرا ی لفظ و معنا اعتقاد داشتنر و اصالت را برای لفظ قائل می

تدوان از همدر گر جدرا کدرد. او طرح نظر ة نظم به چالش کشیر و تأکیر کرد که لفظ و معنا را نمی

هدای نحدوی خدود کده از اساس کار خود را در طرح ا ن نظر ه، علم نحو قرار داد و براساس د رگاه

هدا و آثداری ای را وارد علوم عربی کرد. هرچنر در کتدابدانشمنران سابق آموخته بود، چنین نظر ه

که درباره عبر القاهر جرجانی نوشته شره، صراحتا به مذهب نحوی وی اشاره نشره است، اما دلا لی 

دهر وی به مکتب بصره بیشدتر تما دل داشدته و علدم نحدو را از »ابدو علدی وجود دارد که نشان می

 فارسی« آموخته است.  

ها به صورت ناگهانی اهور نکرد. برون شک جرجانی بده عندوان نظر ة نظم همچون د گر نظر ه

نیداز نبدوده اسدت. پردازان و دانشمنران پیش از خود بدیگذار ا ن نظر ه برای طرح آن از نظر هپا ه

توان در آثار دانشمنران پیش از جرجانی اعم از دانشمنران علوم بلاغی ها ی از ا ن نظر ه را میرگه

نظدران و دانشدمنرانی نظیدر و نحوی مشداهره کدرد. در طدرح ا دن نظر ده تدأثیر نحو دان، صداحب

تر ن نحو دانانی که »سیبو ه«، »جاحظ«، »مبرد«، »ابوهلال عسکری« و ... هو راست.  کی از اصلی

نامش در ارتباط با ا ن نظر ه از قلم افتاده، »ابو علی فارسی« است؛ ابدو علدی در طدرح د درگاههای 

های هفتگانه بسیار ز اد استناد کرده و تلاش کرده است با طدرح نحوی خود، به آ ات قرآنی و قرائت

تر ن د رگاه را به مخاطدب خدود معرفدی کندر؛ بده همدین دلیدل نظرات مختلف، بهتر ن و منطقی

کندر. دربداره مدذهب بررسی جا گاه او نسبت به نظر ه تأثیرگذار نظم بیش از پیش ضرورت پیرا می

های متفاوتی وجدود دارد؛ برخدی وی را ابو علی در نحو که به شرت به سیبو ه نزد ک است، د رگاه

، ولی (105م:  1989)شلبی،  و برخی د گر پیرو مذهب بصره    (7:  2008)ضیف،  داننر  پیرو مذهب بغراد می

در هر صورت ا ن نحوی ا رانی پیشوای عبر القاهر جرجانی در علم نحو و راهگشای او در ا ن زمینه 

 بوده است. 
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از همین رهگذر دلا ل ز ادی نظیر تلمذ عبر القاهر جرجانی نزد ابو علی فارسی که علم نحدو را 

شدود فرضدیه از کتب نحوی او آموخت و همچنین اهتمام بالای او به آثار نحوی ابو علی، باعدث مدی

تأثیر و ژة ابو علی بر جرجانی و نقش اثرگذار او در طرح نظر ة نظم توسدط جرجدانی مطدرح شدود؛ 

های نحدوی خدود ابدو های اولیه علم نحو توسط خواهرزاده ابو علی فارسی با تکیه بر د رگاهز را پا ه

ای موجود ت پیرا کدرد. بدر علی در وجود جرجانی بنیان نهاده شر و پ  از آن بود که چنین نظر ه

 همین اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات ز ر است:

 د رگاه ابو علی فارسی درباره نظر ة نظم چیست؟ .1

 لغوی و بافت کلام کرامنر؟ های نحوی، تأثیرات ابو علی بر نظر ه جرجانی از جنبه .2

 اهمیت و لزوم تحقیق   -1-1

نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی تحولی شگرف در علوم بلاغی و موضوع اعجاز قرآن کر م ا جاد کرد. 

با توجه به ارتباط ا ن نظر ه با قرآن کر م و لزوم معرفی هر چه بیشتر آن، اهمیت و ضرورت انجدام 

های نحوی و بلاغدی او و گیرد. آشنا ی با ابو علی فارسی و د رگاهتحقیق از همین موضوع نشات می

-جا گاه او در ادبیات و علوم عربی از د گر دلا لی است که لزوم انجام تحقیق حاضدر را توجیده مدی

 کنر.

 پیشینه تحقیق  -1-2

دلائــل نظر ة نظم از جمله نظر ات بنیاد ن بلاغی است که عبر القاهر جرجدانی آن را در دو کتداب »
« مطرح کرده است. علاوه بر دو کتداب مدذکور، تحقیقدات و آثدار ز دادی سرار البلاغةأ« و »عجازالإ

درباره نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی انجام گرفته است که در آنها به بررسی زوا دای مختلدف ا دن 

نظر ه پرداخته شره است، از آن میان به چنر مورد که با تحقیق حاضر قرابت بیشدتری دارد، اشداره 

 شود:  می

« نظرية عبدالقاهر فِ الــنظممیلادی در پژوهشی تحت عنوان »  1960»درو ش الجنری« در سال  

کنر که نظر ة نظم در نظر عبر القاهر دعوت آشکار به بررسی نحدو بده شدیوه ای جر در و اشاره می

ورزد اهتمدام مدیمبتنی بر ح  و ذوق و حسن اختیار به جای روش سدنتی اسدت کده بده اعدراب 

« تاليــف البحــث البلاغــي عنــد أبي علــي الفارســي وأثــره فِ الدراســات البلاغيــة. »(122م: 1960)الجنددری، 
میلادی که در آن به موضوع تاثیر ابو علدی فارسدی بدر  1989« در سال  ربــه عيــد  فوزي السعيد عبد»

ای گذرا کرده، اما به جزئیات بیشتر در ا ن خصوص های بلاغی او اشارهعبر القاهر جرجانی و د رگاه

نامه دکترای ای نکرده است. از د گر تحقیقات مهم انجام شره در ارتباط با موضوع حاضر، پا اناشاره

التفســيْ العربيــة يئمــةأبــوعلی الفارســي حياتــه ومکانتــه بــين أ« تحددت عنددوان »وبيريرغ ل  بجيي طبجوعيريرليايرير  »
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است که نو سنره در آن بده طدور کامدل و بده تفصدیل م 1989« در سال  وآثاره فِ القــراءات والنحــو

های نحوی او سخن رانره، اما درباره ارتبداط وی درباره تمامی زوا ای زنرگی و آثار ابو علی و د رگاه

با عبر القاهر و  ا نظر ة نظم وی سخنی به میان نیاورده و تنها به برخی نظر دات بلاغدی وی اشداره 

ول يرني ليرغقسي لن يرلميينامه کارشناسی ارشر با عندوان »کرده است. اثر مهم د گر در ا ن زمینه پا ان
« )رابطة نحو با بلاغت از نگاه عبر القاهر جرجانی( نوشدته  لقيربجهري لجرجيربجنيييالغقسي لبل  يونيرغيوبيرغ

میلادی است که نو سنره در آن نگداه عبدر القداهر بده علدم نحدو را   2010»عبود خلیفه« در سال  

دهر؛ در ا ن کتاب به تلمذ غیر مستقیم عبر القاهر نزد ابو علی فارسی و مطالعه آثدار وی بازتاب می

هدای نحو دان گیرد که اساس نظر دة نظدم را د درگاهشود و نتیجه میاز سوی عبر القاهر اشاره می

القــاهر الجرجــاني، ومفــاهيم البنيــة فِ الاصــطلاْ النقــدي  نظريــة الــنظم عنــد عبــددهنددر. »تشددکیل مددی
نو سر: »نظر دة نظدم بدا « از الجزا ر است که نو سنره در آن چنین میسْية الَــادي« نوشته »البنيوي

 . . (369م: 2014)الهادی،  کنار هم قرار دادن علم بلاغت و علم نحو توانست استمرار پیرا کنر« 

-« )ارکان نحوی و لغدوی انر شدهالقاهر الجرجاني أسس نحوية ولغوية فِ التفکيْ البلاغي عند عبد»

ای نوشدته »ابتسدام احمدر حمدران« در شدماره سدوم مجلده های بلاغی عبرالقاهر جرجانی( مقالده

کنر بده ا نکده میلادی هست که در آن اشاره می  2010»دراسات فی اللغة العربیة وآدابها« در سال  

نظر ة نظم به دلیل برخورداری عبر القاهر از نوعی مهارت زبانی و نحوی مبتنی بر نگرشدی صدحیح 

. »بازخوانی نظر دة نظدم عبدرالقاهر جرجدانی« نوشدتة »فلاحتدی و (21م:  2010)حمران،  شکل گرفت  

که در آن به استفادة بالای عبدر القداهر   ش(1392،  54)مجلة مطالعات تار خی قرآن و حر ث، شمارة  اشرف«  

 جرجانی از آرای ابوهلال در طرح ا ن نظر ه اشاره کرده است. 

»واکاوی نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی« مقالة د گدری نوشدتة »علدی ندوروزی« در نخسدتین 

م است کده نو سدنره در آن آورده اسدت: »عبدر القداهر در 2011هما ش ملی نظر ة و نقر ادب در  

ای را مطرح کرد که در سخنان پیشینیان همچون جاحظ و عبدر الجبدار تبیین فصاحت کلام نظر ه

توان  افت«. بنابر آنچه گفتده شدر و بدا وجدود کثدرت معتزلی هم اشاراتی گذرا و موجز به آن را می

هدای خدود، بده تحقیقات صورت گرفته درباره نظر ة نظم عبر القاهر جرجانی، نگارنرگان در بررسی

پژوهشی که به صورت مستقل به بررسی تاثیر ابو علی فارسی بر نظر ة نظم عبر القداهر جرجدانی و 

جا گاه او در ا ن خصوص پرداخته باشر، دست نیافتنر؛ لذا، تحقیق حاضر برخلاف د گدر تحقیقدات 

انجام شره درباره تاثیر ابو علی فارسی بر عبر القاهر جرجانی و نظر دة نظدم وی، تحقیقدی مسدتقل 

است و با ذکر مثال و به طور مفصل زوا ای مختلف ا ن تاثیرگدذاری و جا گداه او در ا دن نظر ده را 

 کنر.  بررسی و تشر ح می
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 روش تحقیق  -1-3

تحلیلی و استنباطی است. در ابترا مطالب مرتبط با   -روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی

موضوع تحقیق گردآوی شره و سپ  ذ ل عناو ن اصلی و فرعی و با ذکر مثال تبیین شره است. بر 

ا ن اساس ابترا کلیات مرتبط با تحقیق ذکر شره و سپ  تأثیرگذاری ابو علی فارسی بر نظر ة نظم 

های مختلف و با ذکر مثال تشر ح و تحلیل شره و در نها دت ها و زمینهعبر القاهر جرجانی در حوزه

 نیز نتا ج حاصل شره ارائه، و به سوالات تحقیق پاسخ داده شره است.

 چارچوب نظری  -2

 نظریة نظم  -2-1

تر ن آنها دارنر. سیبو ه از قر مینحو ان سهم بزرگی در زمینه بررسی کلام و جمله و بررسی دقیق 

شود که به موضوع کلام و موضوعات مرتبط با آن از قبیل تقر م و تأخیر، حذف کسانی محسوب می

و ذکر و فصل و وصل پرداخته است و نحو ان و بلاغیان و ناقران از نظر ات او در ا ن زمینه استفاده 

گذاری نکردنر، بلکده آنهدا انر، اما نه سیبو ه و نه هیچ  ک از ا ن نحو ان ا ن موضوع را نظم نامکرده

کردندر. »نظدم در  گدذاریکننر، ندامرا قواعری که اعراب در سخنان و سخن گفتن از آن پیروی می

هدد: 1410)مصطفی و د گران، لغت به معنای فراهم آوردن وپیونر دادن دو  ا چنر چیز با  کر گر است«  

های مروار ر نیز بده کدار بدرده مدی شدود« ، ا ن واژه به معنای »به رشته کشیرن دانهذ ل »ن ظ م«(

کنر: »بدران کده گونه تعر ف می. خود جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز نظر ة نظم را ا ن)همان منبع(

نظم آن است که کلامت را براساس علم نحو ادا کنی و براساس قدوانین و اصدول آن عمدل کدرده و 

 .  (77م:  1984)جرجانی،  ها ش را بشناسی و برخلاف آن اقرام نکنی«  روش

جرجانی با ا ن د رگاه، نظر ة نظم را که اساس آن را علم بلاغت و نحدو قدرار داده بدود، مطدرح 

کرد. به گفته عبرالقاهر، نظم مراعات قواعر کلام و نظم دستوری و عقلی ناشی از آن و عدرم خدروج 

از قواعر دستوری و معنا ی است. »برخی از محققان، جرجانی را به عندوان اولدین شخصدی معرفدی 

کننر که پ  از قاضی عبرالجبار تفسیر منطقی از نظر ة نظم ارائه کرده و آن را با معدانی ثانو ده می

. منظدور (163هد: 1427)ابولیل، « را برای آن برگز ره است« معنی المعنــیجمله در ارتباط دانسته و نام »

شدود، ولدی جرجانی از معنا در واقع مفهوم ااهری لفظ است که برون نیاز به واسدطه در افدت مدی

ها ی شود و مخاطب را از راهمعنای معنا آن بخش از معنای لفظ است که با تأمل در آن در افت می

. نظدم در واقدع تدألیف (164همدان:  )دهدر  ماننر کنا ه و تشبیه از  ک معنا به معنای د گر سوق مدی

شدود و کلمات در جمله براساس معانی آن است و از آنجا ی که ا ن موضوع در علم نحو بررسی مدی

کنر، زبان پژوهان عربدی، ندام »معدانی النحدو« را نحو خود اسامی مورد استفاده در آن را تعیین می

 .  (233م:  2007)مصطفی،  انر  برآن اطلاق کرده
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 تحلیل  -3

 دلایل اولیه تأثیر ابو علی فارسی بر جرجانی  -3-1

کنر عبر القاهر جرجانی از جمله کسانی بدوده اسدت دلا ل اولیه و ملموسی وجود دارد که اثبات می

که بیش از د گران، تحت تأثیر ابو علی فارسی بوده است. ا ن تأثیرات در شخصیت وی تجلی  افت. 

 ها ودلا ل ابترا ی ا ن تأثیر را در موارد ز ر خلاصه کرد:توان مهمتر ن نشانهمی

« خدواهرزاده ابدو علدی ابوالحسین محمر بن الحسین بن عبرالوارث فارسدیجرجانی نحو را از »

فارسی آموخت و در کلاس درس هیچ فرد د گری در نحو حاضر نشر و چه بسدا همدین ارتبداط در 

اهور تأثیر ابو علی بر جرجانی سهیم باشر؛ موضوعی که باعث شر پ  از مرگ ابو علی به آثدار وی 

 اهتمام ورزد و آثار او را مطالعه کنر.

اهتمام جرجانی به آثار ابو علی فارسی و شرح، توضیح و تلخدیص آنهدا؛ بدرای مثدال وی کتداب 

« خلاصه کرده است. جرجدانی همچندین المغنِ فِ شرْ الايضــاْالا ضاح در نحو را در کتابی به نام »

 « خلاصه کرده است.يجبجل لاکتاب الا ضاح را در کتابی با عنوان »

« کده در آن بده المقتصد فِ شــرْ التکملــة« نوشته ابو علی فارسی با عنوان »التکملةکتاب »شرح  

 موضوعات لغوی و صرفی پرداخته است.

جرجانی در آثار خو ش از آرای نحوی ابو علی فارسی استفاده و آنها را تأ یر کرده اسدت. کمتدر 

 .(293  -  291م: 2012)معاشی،  آ ر که وی از آرای ابو علی انتقاد، و  ا آنها را رد کنر  پیش می

های نحوی ابو علدی فارسدی در عبدر القداهر بنیدان بنابرا ن، شالودة علم نحو توسط آرا و د رگاه

گذاری نظر ه نظم را از آرای ابدو علدی آغداز رسر جرجانی مسیر خود برای نامنهاده شر و به نظر می

های اولیة علم نحو در نزد جرجانی به واسطة ابدو علدی فارسدی نهاد نده شدر کده از کرده است. پا ه

دهر کده طر ق خواهرزادة وی و به صورت غیرمستقیم بوده است. ا ن موضوع از  ک طرف نشان می

تر بوده است و از طرف ها ش نزد کپسنر ره و به د رگاهعبر القاهر در علم نحو آرای ابو علی را می

 -هدای اولیده او بدرای طدرح نظر دة نظدمگذار د رگاهتوانر بیانگر ا ن موضوع باشر که پا هد گر می

بیشتر از هر دانشمنر د گری ابو علی بوده است. عدلاوه بدرا ن اهتمدام بدالای عبدر   -حراقل در نحو

القاهر به آثار ابو علی فارسی که به شرح و تلخیص شماری از آنهدا نیدز اقدرام کدرد،  کدی د گدر  از 

دلا لی است که از اثرگذاری آرای ابو علی و تأثیر بالای او روی عبدر القداهر و نظر دة نظدم حکا دت 

دارد؛ چرا که او آرای د گر دانشمنران پیش از خود را نیز مطالعه کرده بود، اما تا ا ن انرازه به آرای 

 آنها اهتمام نورز ره بود.
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 اثر ابو علی فارسی بر نظریة نظم    -3-2

برون شک اهور علم نحو تحول بزرگی در علوم عربی ا جاد کرد و باعث شر تدا زبدان از اشدتباهات 

منر و فصیح و روشن به خود بگیرد. لفظی و معنوی در امان بمانر و ترکیب کلام عرب، و ژگی روش

به همین دلیل بود که منتقران همواره نو سنرگان و ادبا را به شناخت زبدان و علدم نحدو توصدیه، و 

گذار اهور نظر ات . همین علم بود که پا ه(13م: 2007)الخندین، انر آنها را به مراعات اعراب ملزم کرده

تأثیرگذری نظیر نظر ة نظم در بلاغت و نقر ادبی عربی گرد ر و عبر القاهر جرجدانی را در کشدف و 

گذاری آن  اری رسانر. جرجانی به خوبی علدم نحدو را آمدوزش د دره و ملکده بسط ا ن مفهوم و نام

نزهــة الادباء فِ کدرد؛ در کتداب »ای که وی را در بیان آرای نقری  اری میذهنش شره بود؛ به گونه
« نوشته ابن انباری از عبر القاهر به عنوان  کی از بزرگان علدم نحدو  داد شدره اسدت طبقــات الادباء

م: 1986)القفطدی، کندر . او در موارد ز ادی به ابو علی فارسی و آرای او  استناد مدی(363)الانباری، بی تا:  

ای نیز گرفت که تأثیر نحوی ابو علدی بدر عبدر القداهر، توان چنین نتیجه. از همین منظر می(2/188

شدود باعث تأثیر آرای نقری ابو علی فارسی بر عبر القاهر جرجانی و در نها ت اهور نظر ة نظم مدی

 رسانر.  های نحوی و نقری در ادبیات عربی  اری میهو او را در ابراز د رگا

 ارتباط و قرابت ابو علی به رمانی دلیل تأثیر او بر نظریة نظم  -3-3

ه( از  اران و دوستان نزد ک ابو علی فارسدی بدود کده بده 386« )الرمانی  یابوالحسن علی بن عیس»

کرد و همان راه دشواری را پیمود که ابدو علدی فارسدی نیدز همراه وی در راه تحصیل علم تلاش می

که رمانی از مهمتر ن کسانی بوده است که پیش از عبدر   1مختلف آمره استطی کرد. در تحقیقات  

القاهر جرجانی به نظر ة نظم اشاره کرده است و برون شک حضدور او در کندار ابدو علدی و نزد دک 

توانر تأثیر بسزا ی در طرح ا ن مسأله از سوی او داشته باشر. ذکر ا دن نکتده بودنش به ابو علی می

-ضروری است که رمانی در علوم عربی پیشرو بود و در طبقه ابو علی فارسی و سیرافی به شمار می

هدای آمیخت. رمانی کتاب سیبو ه در نحو را شدرح نمدود و کتدابرفت. او نحو را با منطق درهم می

 هد نیز درگذشت. 384و در سال    2ز ادی تالیف کرد

 
مراد  - 1 ولیر محمر  نمونه ر، :  و احمر سیر    27-25، صصنظر ني لنظ يو عي هبجي لس يعنيني لغق سبجتي ل غلم ن،  برای 

عمار،   منیر،    132، صنظر ني لاوجبجلي لقرآنييوآثاقهبجيني لنقغي لأ  ي لسر ي لقغیميمحمر  ب يوسلطان   وجبجلي لقرآ ي
 . 77 – 75 ، صابجورة  س زلنيو لأ

  لأل يريربج ي  تر   يريرن  ي  صايرير قبجقي لکبيريرف يوي«،  لنُکيريرع يني وجيريربجلي لقيريررآ يتددوان بدده »از مهمتددر ن آثددار رمددانی مددی - 2
ياشاره کرد.  لخل يب يسعبلم هيو  بر  ي
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های رمانی به نظر ة نظم که از  اران نزد ک ابو علی فارسی نیدز بدوده اسدت، قطعدا تدأثیر اشاره

بسزا ی در طرح نها ی ا ن نظر ه از سوی عبر القاهر جرجانی داشته اسدت. رمدانی در بحدث قضدیه 

« چندین اشداره النکــت فِ اعجــاز القــرآن»اعجاز« از نظم سخن به میان آورده است؛ وی در رسداله »

کنر: »بلاغت ده قسم است: ا جاز، تشبیه، استعاره، تدلامم، فواصدل، تجدان ، تصدر ف، تضدمین، می

. رمانی شرح هر ک از ا ن اقسام را همراه با تعار ف کوتاه و (76م:  1956)الرمانی،  مبالغه و حسن بیان«  

« که او قضیه نظم را در آن مطرح کدرده، الــتلاؤلکنر و درباره باب »ها و شواهر مربوطه ذکر میمثال

ندواز دهر و تناسب و سازگاری مورد نظر وی به انسجام حدروف کلمده و گدوشبه تفصیل توضح نمی

شود و در ا ن باره چنین آورده است: »سبب تدلامم و تناسدب، در واقدع بودن آن حروف منحصر می

تر در کنار  کدر گر قدرار گیرندر، تنظیم  و منظم آوردن حروف در تالیف است و هرچه حروف منظم

سازگاری و تناسب بیشتری بین آنها وجود دارد. اما دلیل تنافر حروف همان طدور کده الخلیدل نیدز 

. هر چنر سخن رمدانی (96م:  1956)الرمانی،  گفته است، دوری شر ر  ا نزد کی شر ر بین آنها است«  

ای گذرا بیش نیست، اما برون شک همین اشاره در عبر القاهر جرجانی تأثیر خدود درباره نظم اشاره

را برجای گذاشت و در اهور ا ن نظر ه از سوی وی سهم داشت، و از آنجا که وی در کنار ابدو علدی 

-فارسی در  ک طبقه قرار گرفته و همواره همراه وی در درس اساتیر مختلف حضور داشته؛ لذا می

 توان تاثیر ابو علی بر جرجانی را از ا ن ناحیه نیز نتیجه گرفت.

 تاکید بر دلایل عقلی    -3-4

نظر ة نظم عبر القاهر که خود در کتداب دلائدل الاعجداز نیدز بده آن ها در  تر ن و ژگی کی از اصلی

ای است که عقدل سدلیم آن را ها در کنار  کر گر به شیوهاشاره کرده، نحوه چینش واژگان و ترکیب

بپذ رد؛ موضوعی که ابو علی فارسی در آثار خود نیز بر آن تاکیر فراوان داشدته اسدت. وی در جدای 

جو ر و معتقر است که هر حکمی که صادر می شود با ر جای کتاب خود به دلا ل عقلی استناد می

گو ر: »خلاصه چیزی که من در دلا ل عقلی در پشت آن وجود داشته باشر و در ا ن باره چنین می

ای لاجدرم با در دلیلدی معلدوم و پی بیان آن هستم، ا ن است که هر کلام و لفظ نیکدو و پسدنر ره

. براسداس ا دن (41م:  1984)الجرجدانی،  معقول داشته باشر و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم«  

رود؛ چرا که هر نظمی با در موضوع، عنصر عقل و منطق از عناصر اساسی در نظر ة نظم به شمار می

توان نظر ة او را  ک نظر ة صرفار عقلی دانسدت؛ ا دن از نظر عقلی و منطقی تأ یر شود؛ بنابرا ن، می

گیرد؛ مذهبی که ابو علی فارسی نیز موضوع از گرا ش نحوی وی به مذهب بصری نیز سرچشمه می

 به آن گرا ش داشته است. 

ها ش شدناخته در سوی د گر ابو علی در قیاس عقلی شهره خاص و عام بوده و به واسطه قیاس

گو ر: »ابو علی در مورد اهمیت قیاس به من گفت: »من اگدر در شره است. ابن جنی در ا ن باره می
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توانم قبول کنم که در صر مسأله سماع، دچار اشتباه شوم، چنران برا م سخت نیست، اما هرگز نمی

. از سوی د گدر گدرا ش ابدو علدی فارسدی بده (88/  2م:  1957)ابن جنی،   ک قیاس دچار اشتباه شوم«  

داد تا برخلاف نحو دانی معتزله و اعتقاد او به جا گاه عقل و آزاد بودن انر شه، ا ن مجال را به او می

ورز رنر، بده ه( که بر پیروی از قرما و تر  اجتهاد و تغییر اصرار می368چون »ابوسعیر سیرافی« )

اجتهاد و تجر ر و نوآوری در زبان بپردازد. از نظر او که به حق، پیشوای مکتب قیاس در نحو اسدت، 

توان به تصحیح اشتباهات و نواقص آن پرداخت و آن را همپدا بدا تحدولات زبان مقرس نیست و می

 .(437 -436م:  2006)هلال،  زمان و شرا ط نو وفق داد  

علاوه بر ا ن از نظر عبر القاهر جرجانی، نظم صنعتی است که بدا نیروهدای در  کنندره انسدان 

بو ژه عقل ارتباط نزد ک داشته باشر و نظم واحرهای زبانی، در سداختار منطقدی آن بازتدابی بدرای 

گرا ی ابدو علدی فارسدی را در جدای جدای کتداب دلائدل . ا ن عقل(506م:  1981)صمو،  مضمون باشر  

توان د ر؛ از آن جمله است شود، نیز میالاعجاز عبر القاهر جرجانی که نظر ة نظم در آن مطرح می

گو ر: »هرف از نظم سخنان ا ن نیست که الفاظ آن در نطق پشت سر هم قدرار گیرندر، آنجا که می

بلکه هرف از نظم ا ن است که معنای آن هماهنگ باشر و معانی به شیوه ای بیا ر که عقدل اقتضدا 

دهدر کده جرجدانی در بررسدی ارتبداط اجدزان . ا ن موضوع نشان مدی(49:  1984)الجرجدانی،  کنر«  می

های ابو علی فارسی و علم نحوی بدوده کده گیری بافت کلام تابع د رگاهتشکیل دهنرة کلام و شکل

گیدری سدخن جزئیات آن را از او آموخته است؛ چرا که همین شیوه پرداختن به اجزان کلام و شکل

بُرد، از سوی جرجانی با عبارت نظم خود را فصیح که ابو علی از آن در زمان خود به »جمله« نام می

دهر. بنابرا ن اصرار بالای عبر القاهر جرجانی بر دلا ل عقلی در طرح نظر ة نظم و چینش نشان می

هدای عقلدی او در تبیدین مسدائل نحدوی و توانر از گرا ش او به ابو علی فارسدی و روشکلمات، می

 های قرآنی نشأت گرفته باشر و هرچنر او به صراحت به پیروی از ابو علی در آثار خدود اشدارهقرائت

گیدری های مکرر او به موضوع ودلا ل عقلی در نظم کلام و چینش واژگدان و شدکلنکرده، اما اشاره

تواندر عبارتی که بیانگر نظر ة نظم باشر،  ادآور شیوة ابو علی در تحلیل متون مختلدف اسدت و مدی

دلیل د گری برای اثبات نقش ابو علی فارسی بر نظر ة نظم عبدر القداهر جرجدانی باشدر؛ چدرا کده 

که شدباهت –جرجانی در آثار خود بو ژه دلائل الاعجاز در صرد آن است تا با دلا ل عقلی و منطقی 

راز اعجاز سدخن و نظدم کدلام را تبیدین   -ز ادی به نحوه تفسیرهای ابو علی در کتب نحوی او دارد

 کنر.  

 های قرآنی بین ابو علی و جرجانیقرائت   -3-5

های قرآنی سنخیتی ندرارد و رسر که نظر ة نظم عبر القاهر با تعرد قرائتدر ابترا چنین به نظر می

با د رگاههای جرجانی درباره ا ن نظر ه در تضاد است؛ چرا که در نظر ة نظدم تنهدا بده  دک معندا 
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. جرجدانی در کتداب 1کندرهای قرآنی معانی مختلف را ا جداب میشود در حالی که قرائتاشاره می

های مختلدف الرلائل به بیش از صر و پنجاه آ ه استشهاد کرده است که چهل تای آنها حاوی قرائت

های قرآنی است. ا ن تعراد غیر از آ داتی اسدت است و بقیه  عنی صر و پنج آ ه د گر خالی از قرائت

. (9: 2011)جمعده و موسدی، کنر که در مقرمه کتاب آورده است؛ ز را به آنها در مسأله نظم استناد نمی

های قرآنی مورد تأ یر ابو علی فارسی کده در تشدر ح مز دت اما استناد عبر القاهر جرجانی به قرائت

هدای رد پدای ابدو علدی کنر، از د گر نشدانه ک قرائت بر قرائت د گر تلو حا به نظر ة نظم اشاره می

 فارسی در نظر ه »نظم« است.  

کندر، های قرآنی توجهی نمدیاگرچه جرجانی برخلاف استاد خود ابو علی فارسی به تعرد قرائت

برد. در اولین موردی که  دک قرائدت قرآندی در اما در برخی اوقات قرائت مورد تأ یر او را به کار می

شود، او با د رگاه ابو علی فارسی متفدق اسدت و قرائدت وی را بدر د گدری کتاب جرجانی مطرح می

« بین نصب »میتة« بنابر لغو عمل »إن« به دلیل إنما حَرالَ عليکم الميتةَ والــدلَ دهر. در آ ه »ترجیح می

رالَ یَ عَلـَـيكُ « بنابر خبدر »إن« بده تأو دل»ميتــةُ »مای کافه« و رفع » ن المطــاعِم الميتــةُ إن  الاــ ي حــَ «، م مــِ

قرائت الزجاج با نصب را انتخداب، و   لحجنيل قيرر ل تي لسيربعدهر. ابو علی در کتاب نصب را ترجیح می

. از طرفی د گر اهتمدام ابدو (252م: 1984)جرجانی، کنر جرجانی نیز همین د رگاه ابو علی را تأ یر می

« به وضوح تشر ح شره، اَجه لقــراءات الســبعهای قرآنی که در کتاب »علی فارسی به موضوع قرائت

خود بیانگر موضوع مهم د گری است که از سوی عبر القاهر در نظر ة نظم مطرح شدره اسدت و آن 

-های مختلف ا راد کلام به هرف دستیابی به بهتر ن و مناسبهم موضوع بررسی ساختارها و شیوه

گو ر: »ما هدرفی را کده نداام )منظدور از نداام تر ن عبارت است. عبرالقاهر در ا ن باره چنین می

که او بده وجدوه دانیم جز ا نکسی که در پی نظم کلام است( از طر ق نظم  به دنبال آن است نمی

گز ندر، مدثلا بده کنر و بهتر ن عبارت را که به هرفش نزد ک است بدر مدیمختلف هرباب نگاه می

المنطلــق   ي زيــد منطلــق  ي منطلــق زيــدْ   ي ينطلق زيــد  ي زيد ينطلق  ي زيد منطلقْ  وجوه مختلف  
کندر و بهتدر ن عبدارت را در هدرفی کده بده نگاه می  نطلقالم وزيد ه  يوي زيد هو منطلقْ   ي زيد

-ها ی که در سخن وجود دارد، نگاه مدیجزان نیز به وجهکنر. در شرط و  دنبال آن است انتخاب می

ای های مختلف  ک عبارت و  ک سدخن همدان نکتده. موضوع بررسی وجه(81:  1984)الجرجانی،  کنر  

های قرآنی از سوی ابو علی نیز مر نظر قرار گرفته اسدت، بدرای مثدال بده است که در بررسی قرائت

هَاقران در کلمه »  اختلاف اشداره کدرده و پد  از بررسدی وجدوه مختلدف و معدانی  (106)بقدره/  «  ننُســِ

. ا ن موضدوع (43-2/30م:  2007)الفارسی،  مختلف، بهتر ن گز نه برای سیاق کلام را انتخاب کرده است

 
ها ی که معنا را  دهر نه قرائتها ی است که معنای متن قرآنی را برون ا جاد اختلاف و تضاد تغییر میمنظور قرائت  - 1

 دهر.تغییر نمی
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دهدر نظدم قدرآن به وضوح به قضیه نظم در قرآن کر م و موضوع اعجاز  نیز اشاره دارد که نشان می

 کنر بهتر ن گز نه برای سیاق هر کلام انتخاب شود.  کر م ا جاب می

توانر  کی د گر از دلا لی باشر های قرآنی نیز میتوان چنین نتیجه گرفت که قرائتبنابرا ن، می

دهر؛ ز را نه تنهدا نحدوه پدرداختن ابدو که تأثیر ابو علی فارسی بر نظر ة نظم عبر القاهر را نشان می

های قرآنی و انتخاب بهتر ن قرائت خود به نحوی بیانگر زوا ای نظر ة نظم است، بلکه علی به قرائت

ای عبر القاهر در کتاب دلائل الاعجاز که آن را به طرح نظر ة نظدم اختصداص داده، از همدان شدیوه

تر ن قرائدت دنبدال های قرآنی و انتخاب مناسبپیروی کرده که ابو علی فارسی نیز در تبیین قرائت

های بیانی مختلف، تکدرار مسدأله و کرده است؛ چه آنکه روش جرجانی نیز در ا ن کتاب طرح شیوه

تر ن عبارت با ذکر دلا ل قاطع و مبرهن و اقناع خواننره است؛ موضوعی که به وفدور انتخاب مناسب

 توان آن را در آثار ابو علی بو ژه الحجة للقران السبعة ملاحظه کرد.می

 شالوده نظریة نظم در آثار ابو علی    -3-6

ابو علی فارسی تأثیری غیر قابل انکار بر بلاغت برجای گذاشدت؛ آثدار ارزشدمنر او در سداخت کداخ 

عظیم بلاغی تأثیر بسزا ی داشت و بر غنای آن افزود که قابل انکار نیست. اگدر چده کتدابی مسدتقل 

درباره بلاغت و مطالعات بلاغی از خود برجای نگذاشت، اما آرای او کده در کتدب مخدتلفش مطدرح 

گذارد. از سوی د گر دو شخصیت نظیر ابو الفتح عثمان بن جنی شره است؛ بر ا ن موضوع صحه می

هد( در مکتدب او تلمدذ کدرده بودندر کده دارای انر شده  471هد( و عبر القاهر جرجانی)ت  392)ت  

 بلاغی ممتازی بودنر.

ای مخصدوص و روشدی نظم از نگاه ابو علی، »تالیف کلام و پیوستن کلماتش به  کر گر به شیوه

رسر ا ن تعر ف، اسداس نظر دة . به نظر می(9م:  1969)الفارسی،  است که به قصر متکلم منتهی شود«  

دهر که عبرالقاهر جرجانی مطرح کرده است؛ چرا که نظیدر همدین موضدوع را نظمی را تشکیل می

عبر القاهر جرجانی در دلائل الاعجاز در تشر ح »نظم« مطرح کرده و چنین آورده است: »نظم جدز 

کنر. نظم در واقع رعا ت قوانین ای بیان کنی که علم نحو اقتضا میا ن نیست که سخنت را به گونه

ع . موضدو(64م: 1984)الجرجدانی، های آن و عدرم عدرول از آن اسدت« و اصول علم نحو، دانستن روش

توان گفت عبدر القداهر در طدرح نظر دة نظم در نگاه ابو علی فارسی بر همین معنا مبتنی است؛ می

نظم از آنچه ابو علی فارسی مطرح کرده بود، خارج نشر فقط در ترتیب اصول ا دن نظر ده، بسدط و 

بینیم موضدوع ارتبداط دادن به آن در بلاغت پا را فراتر گذاشت. کما ا نکه می  توضیح آن و محور ت

ها از ابو علی فارسی به روشنی روا ت شره است و ا ن ارتباط با اهراف مدتکلم اعراب به نظم ترکیب

-روشن و واضح است. اما اساسی که ا ن نظر ه بر آن بنا شر را به روشنی نزد ابو علدی فارسدی مدی

اظ آن از سوی ابدو توان در بررسی  ک متن و بیان روابط میان الفبینیم. ا ن موضوع را به وضوح می
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. برای مثال ابو علی فارسی در تشر ح  کدی از ابیدات فدرزدق (123م: 1989)عبر ربه، علی مشاهره کرد  

 کنر که بی ارتباط با نظر ة نظم نیست:درباره امام سجاد )علیه السلام( همین موضوع را مطرح می

ــه  ــانَ راحتــــــــــــ که عرفــــــــــــ ــِ ــادُ یُمْســــــــــــ  يكــــــــــــ
 

ــ  تِلمُ ركــــــــ ــْ ــاء يَســــــــ ــا جــــــــ ــيم إذا مــــــــ  نُ اَطــــــــ
 (512م:  1987)الفرزدق،  

گو ر: »شا سته است عرفان را مفعدول لده و رکدن ابو علی فارسی در تشر ح نحوی ا ن شعر می

)نزد ک است رکن حطیم او را  يکاد یمسکه رکــن اَطــيمالحطیم را فاعل  مسک قرار دهیم و بگو یم:  

نزد خود نگه دارد( و مصرر را به مفعول اضافه و فاعل را حذف کنیم  عنی عرفان الرکن راحتده کده 

رخ داده اسدت و ا دن در معندا   بســُ الِ نَـعْجَتـِـ فاعل حذف شره است. هماننر حذفی که در سدخن  

کندر و در های د گر بیدت اشداره مدی. ابو علی سپ  به خوانش(343م:  1985)الفارسی،  ر است«  نتروش

توانی ا ن را نیز بگو ی:  مسکه عرفان راحتده، رکدن و آورد: »و اگر بخواهی میادامه همین متن می

( اضافه کنی و الرکن را به عنوان مفعدول، راحــةعرفان را فاعل  مسک قرار دهی و مصرر را به فاعل )

گیرد نه رکن، همدانطور کده در وجده اول آورده که گو ا ا ن معنا او را میمنصوب گردانی؛ به طوری

شر  عنی نزد ک است او را در ا ن مکان نگه دارد و او را نسبت به د گران سزاوارتر قرار دهر و ا دن 

ای است اگر با دستش بیشتر رکن را لم  کنر؛  عنی بدا کثدرت لمد  آن، دسدتش اقرام پسنر ره

شناسر که در ا ن صورت معرفت به دست نسدبت داده شدره اسدت هرچندر در حقیقدت رکن را می

. در ادامده بداز هدم سداختار )همدان منبدع(شدود« منسوب به آن نباشر، بلکه به انسان نسبت داده می

کنر و مهمتر ن و ژگی موجود در نظر ة نظم  عندی تلفیدق لفدظ و معندا را بده د گری را مطرح می

کنر و در ادامه همین مطلب آورده است: »جا ز اسدت گفتده شدود:  کداد بهتر ن شکل  ادآوری می

 مسکه عرفان راحته رکن  عنی عرفان فاعل  مسک و راحته مفعول و الرکن فاعل عرفدان محسدوب 

)نزد ک است شناختن رکن  يکاد یمسکه أن عرف الرکن راحتــهگردد که با ا ن معنا قابل تفسیر است: 

تر تر و در معنا به وجده دوم نزد دکدست او، او را در بر بگیرد(. ا ن وجه در لفظ به وجه اول نزد ک

 .  (344)همان:  است« 

شود، ابو علی با تشر ح روابط میدان الفداظ و معدانی بیدت، بده چنانکه در متن فوق مشخص می

کنر و سخن وی بیانگر همان اصول اساسی نظر ة نظم است کده عبدر موضوع نظم اشاره ضمنی می

القاهر آنها را »نظم«، »ترتیب«، »موقعیت«، »تعلیق« و »صیاغة« معرفی کرده است؛ به د گر بیدان، 

عبر القاهر جرجانی در اوا ل کتاب »دلائل الاعجاز« که در آن درباره نظر ة نظم بده تفصدیل سدخن 

کنر که بیانگر همین مطالبی است که ابو علی در آثدار خدود گو ر، تعر فی از ا ن نظر ه ارائه میمی

و در هدا و ارتبداط میدان آنهدا  بارها مطرح کرده و بین لفظ و معنا با درنظر گرفتن موقعیدت عبدارت

نها ت انتخاب بهتر ن معنا و عبارت ارتباط ناگسستنی برقرار کرده است. عبدرالقاهر در آغداز کتداب 
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نو سر: »معلوم است کده نظدم کدلام چیدزی جدز دلائل الاعجاز با اشاره به همین موضوع چنین می

انر: اسم و فعدل و حدرف. و نیدز معلدوم وابسته کردن کلمات به کلمات د گر نیست. کلمات سه قسم

ها و قوانین مخصوصی وجود دارد و آن نیز از سده قسدم است که برای ارتباط دادن میان کلمات، راه

. ارتباط حرف با  ک 3. ارتباط  ک اسم با  ک فعل 2. ارتباط  ک اسم به اسم د گر، 1بیرون نیست:  

« هم به همین موضدوع را الايضــاْ العضــدي. ابو علی در کتاب »(30م:  1984)جرجانی،  اسم و  ک فعل  

بازتاب داده  است برون ا نکه نامی از »نظم« به میان  بیاورد. او در ا ن بداره در بدابی تحدت عندوان 

نو سر: »اسم بدا اسدم دهر« می»باب آنچه از ا ن سه کلمه تشکیل شود، کلامی مستقل را شکل می

وييرروٌيگدو یم:  دهر مانندر ا دن سدخن مدا کده مدیشود و کلام مفیری را تشکیل میجمع بسته می
کتــب زندر مانندر: کندر و کلامدی مفیدر را رقدم مدی. فعل با اسم ائتلاف میأخيرلم  يوبشيررٌينيربج ب 

نیز از همین قبیل است. و حرف بر هدر  دک از ا دن دو جملده  زيــدْ فِ الــدارِ . جمله عبدُیِ، وسُرِ  بکرْ 

إن عمــراا أخــوک، گو یم: دهر ماننر ا ن سخن ما که میشود و کلامی مستقل را تشکیل میداخل می
 .(9م:  1969)الفارسی،  « ومابشرْ صاحبك، وهل كتب عبدُیِ، وما سُرا بكرْ، ولعلا زيداا فِ الدارِ 

همانطور که پیراست ابو علی فارسی تا حرودی و هر چنر به صورتی ساده پیش از عبدر القداهر 

هدا ش ندامی از نظدم بده میدان جرجانی به موضوع نظم اشاره کرده است، اما در هیچ  ک از نوشدته

که اساس کار ابو علی در طرح آن نیاورده و اصطلاح نظم را برای آن به کار نبرده است. روشن است  

مطالب، دلا ل عقلی و منطقی و وجود هماهنگی بین اجزای ساختار کدلام اسدت کده بده وضدوح از 

سوی جرجانی در نظر ة نظم مطرح شره است؛ جا ی که هرف از نظم سخنان را نه فقط توالی آنهدا 

 ای عقلی است.بلکه هماهنگی میان آنها براساس شیوه، دانسته

 خروج نحو از معانی قاموسی به معانی کاربردی و نقش ابو علی  -3-7

آ ر که او از طر دق گذشدتگانی نظیدر سدیبو ه، ابدن مجاهدر و از لابه لای کتب ابو علی چنین برمی

الزجاجی مفهوم نظم را در  کرد و نظم از نظر او تألیف کلام و الحاق کلماتش به  کر گر به روشی 

مخصوص و با نظم و ترتیبی است که به قصر متکلم و هرف او منتهی شود. در واقع تا پدیش از ابدو 

شر و کمتر بحث کاربردی آن مطرح بود، اما با علی فارسی، نحو کمتر در قالب بافت کلام مطرح می

های ذکر شره که در آن به بررسی وجوه قرائت "اَجــة للقــراء الســبعة"اهور ابو علی فارسی و کتابش  

هدا صورت جملده  در کتاب ابن مجاهر پرداخته، جنبه کاربردی و تفسیر آن در قالب بافت کلام و به

مطرح شر؛ موضوعی که عبر القاهر جرجانی نیز بر آن اصدرار داشدت و در قالدب نظر دة نظدم آن را 

توان گفت که جرقه اهور ا ن نظر ده از ا دن حیدث نیدز در آرای ابدو علدی مطرح کرد؛ بنابرا ن، می

فارسی زده شره بود. خود جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز به همین موضدوع صدراحتار اشداره کدرده 

است: »بران که نظم آن است که کلامت را براساس علم نحو ادا کنی و بر اساس قوانین و اصول آن 
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. عدلاوه بدر ا دن (77م: 1984)جرجانی،  ها ش را بشناسی و برخلاف آن اقرام نکنی«  عمل کرده و روش

هدای ار دف در معدانی میدان شود که منظور از نظم از د رگاه ابدو علدی، تفداوتچنین برداشت می

دهدر ها است. »وی نظم را به موقعیتی که کلام برای آن سوق داده شره، ربط میهای ترکیبو ژگی

و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است. توضیح مرلول کلام بر اساس اعراب و نظم 

. به ا ن معندا کده از نگداه (114م: ص 1989)عیر، شود« کلام نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد می

ابو علی فارسی، نظم ارتباط تنگاتنگی با اعراب دارد و جملات و کلماتی که اعرابشان قیاسدی باشدر، 

فصیح خواهر بود و درغیر ا ن صورت راهی به سوی فصاحت نخواهنر داشت؛ همین موضوع را عبدر 

القاهر در کتاب »دلائل الاعجاز« در شرح ابیاتی به آن اشاره کرده و به تفصدیل در مدورد آن سدخن 

 گفته است:

ــه  إني أقـــــــــــــولُ مقـــــــــــــالاا لســـــــــــــتُ أخفيـــــــــــ
 مـــــــــا مـــــــــن ســـــــــبيل  إلِ إثبـــــــــاتِ معجـــــــــزة  
هُ  ــلال  أنــــــــــــتَ نَّلُمــــــــــــُ ــا لــــــــــــنظمِ کـــــــــ  فَمـــــــــ
ــبِههُ  ــمَ يُشـــــ ــنَ أن لا نظـــــ ن أيـــــ ــِ  نقـــــــول: مـــــ
وي  وقـــــــد عَلِمنـــــــا  نا الـــــــنظمَ لـــــــيس ســـــــِ

 

ــهِ   ــماا إن بـــــــدا فيـــــ  ولســـــــتُ أرهـــــــبُ خصـــــ
ــ ــهِ فِ الــــــــ ــبحتُ أبديــــــــ ــا أصــــــــ  نظم إلا  بِــــــــ

ــهِ  ــراب  تزُج يــــــ ــمِ إعــــــ ــوي حکــــــ ــنِ ســــــ  معــــــ
ــه؟ ــق  فِ ذاب يَُکيـــــــ ن مَنطـــــــ ــِ ــيسَ مـــــــ  ولـــــــ

ــم   ــهِ حُکـــــ يـــــ ي فِ تَـوَخِ  ــِ ــو نَمضـــــ ــن النحـــــ   مـــــ
 (10و9 :1984)الجرجانی،  

اعدراب را در ا دن نظر ده عبر القاهر در ا ن ابیات به مفهوم نظم اشاره کرده و هماننر ابو علدی،  

کلیری برای ورود به باب فصاحت کلام دانسته و معتقر است که کلام فقط از طر ق مبادی و اصول 

-نحو امکان پذ ر است. او حتی پا را فراتر از ا ن گذاشته و تحقیرکننرگان نحو را به بداد انتقداد مدی

گیرد و در نقر آنها می گو ر: »تحقیر نحو توسط آنها، بیشدتر بده روی گرداندی از کتداب خراوندر و 

ای نرارنر که اعتدراف کنندر در کتداب خدرا بده آن نیداز شناخت معانی آن شباهت دارد؛ چون چاره

اندر و اعدراب کلیدر آن اسدت و اهدراف در دارنر؛ ز را معلوم شره است که الفاظ بر معانی قفل شدره

. جرجانی در تعر ف و تمجیر نحو  و (27)همان:  الفاظ پنهان شره انر که اعراب آنها را خارج می کنر  

اعراب به همین حر اکتفا نکرده و در ادامه سخن خود آورده است: »اعراب معیاری است که نقصدان 

  و رجحان کلام به واسطه آن مشخص می شود و مقیاسی است که مرجع صحت و سقم کلام به آن

کنندر؛ کسدانی کننر که احساس خود را انکار مدیبر می گردد و ا ن موضوع را تنها کسانی انکار می

 .(28)همان:  داننر«  که چیزی از حقا ق نف  خود نمی

هنگامی که عبر القاهر به بررسی و شرح نظر ة نظم در متون می پردازد، چه متون قرآنی و چده 

 ابیم. در طرح مسائل مرتبط بدا نظر دة نظدم کده غیر قرآنی، روح ابو علی و فکر او را به خوبی درمی

های نحدوی و بلاغدی ابدو کنر، دلا ل و د رگاهجرجانی براساس آ ات قرآنی ا ن موضوع را دنبال می
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توان در ا ن چنر صفحه به  تشر ح آن پرداخدت. شود که به دلیل مضیقه نمیعلی فارسی هو را می

« می پدردازد، فاتحة الکتاببرای مثال، عبر القاهر هنگامی که به تبیین نظر ة نظم قرآنی در سوره »

. ز را جرجانی در تشدر ح (453و    452)همان:  به وضوح می توان رد پای ابو علی را در آن ملاحظه کرد

کنر و مطالعة آرای جرجدانی در ا دن خصدوص، ا ن آ ه و تفسیر آن عینار از شیوه ابو علی پیروی می

« سدوق الحجه للقران السدبعةها و تفسیرهای ابو علی در کتبش به و ژه »خواننره را به سمت تحلیل

 .  (103م: 2007)الفارسی،  دهر  می

های نظر ة نظم عبرللقاهر را توان رگهبنابرا ن، از لابه لای ا ن مطالب در چنر ن نکته اصلی می

در آرای نحوی ابو علی پیرا کرد: مورد اول ا نکه در نظر ة نظم، موضوع اصلی ترکیب کلام ونظدم و 

تدوان کنر؛ به ا ن معنا که در واقع به جرأت مدیترتیب آن براساس قوانینی است که نحو مطرح می

گفت که ابو علی جزو اولین نحودانانی بود که نحو را از معانی وضعی و قاموسی خدارج و بده صدورت 

کاربردی و در قالب بافت کلام به کار برد و عبرالقادر جرجدانی نیدز ادمده دهندره و تکمیدل کنندره 

است کده از سدوی  همین راه بود که در قالب نظر ة نظم خود را نشان داد. مورد دوم، موضوع اعراب

عبرالقاهر به شاه کلیر در نظر ة نظم معرفی شره است در حدالی کده ابدو علدی در آثدار خدود ا دن 

ها براساس قدوانین . از نظر ابو علی زمانی که اعراب جمله1موضوع را مطرح و برآن تأکیر کرده است

ها فصیح و براساس زبان صحیح عرب خواهدر بدود، امدا اگدر چندین عقلی باشر، در آن صورت جمله

آ در؛ موضدوعی کده در مثدال ذکدر نباشر، اثری از فصاحت در آن نیست و کلامی نادر به حساب می

 شره به وضوح مشخص شره است. 

از سوی د گر ابو علی در تشر ح و تعر ف »اعراب« به موضوعی اشاره کرده کده در نظر دة نظدم 

های عبر القداهر در کتداب توان مفهوم آن را از عبارتعبر القاهر نیز قابل در  است و به وضوح می

گو ر: »اعراب عبارتسدت از آشدکار شدرن معناهدا ی کده »دلائل الاعجاز« ملاحظه کرد. آنجا که می

. در ا ن تعر دف نیدز مفهدومی قابدل در  (11م:  1969)الفارسی،  اختلاف آخر کلمات بیانگر آن است«  

شود و آن هم ا ن است که رسدالت نحدو است که در طرح نظر ة نظم از سوی جرجانی نیز د ره می

شود، بلکه اعراب تنها اختلاف آخر کلمات است که در بیان و توضیح اعراب آخر کلمات خلاصه نمی

دهر. عبر القاهر در باب کسانی کده علدم نحدو را تحقیدر کنر و به سخن معنا میمعانی را آشکار می

کننر، به چنین مفهومی نیز به وضوح اشاره کرده و آورده است: »آری ا ن  ک حقیقت است کده می

-شود. اغراض در الفاظ پنهاننر و اعراب میدرهای معنا تنها با کلیر اعراب به روی الفاظ گشوده می

توانر روزنه نوری برای آنها باشر. اعراب معیاری است که نقصان و رجحان سخن تنها با آن سنجیره 
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کننر کده شود و تنها کسی آن را انکار میشود و صحت و سقم سخن تنها براساس آن قیاس میمی

 .  (28: 1984)الجرجانی،  حواس خود را انکار کنر و حقا ق را نپذ رد 

ای کوتاه از ابو علی فارسی برای عبر القاهر کافی است تدا مفهدومی کده رسر که اشارهبه نظر می

در نظر ة نظم به دنبال آن است را در افت کنر. به عبارتی د گر، اشاراتی از نظر ة نظم در آرای ابدو 

شود که جرجانی آنها را به سرمنزل مقصودی که ابو علی شا ر تاحرودی به آن علی فارسی د ره می

-های نظر ة نظم را مدیای به نام نظم اهور کنر. رگهشود نظر هرسانر وباعث میپی برده باشر، می

توان در د گر سخنان ابو علی در جای جای کتاب »الا ضاح« هم مشاهره کرد. برای مثدال، در بداب 

کنر که بیانگر سخنان عبرالقاهر در دلائل الاعجداز های موصول« به مفهومی اشاره می»ابترا به اسم

 .  (55: 1969)ر، : الفارسی،  است 

سخنان ابو علی در ا ن زمینه  ادآور سخنان عبر القاهر در دلائل الاعجاز اسدت کده در آنهدا بده 

کنر و معتقدر اسدت های  ک کلام منظم و ارتباط عقلی میان اجزان آن اشاره میارتباط میان بخش

تازمانی که اجزای سخن زنجیره وار و مسترل به هم وصل نباشنر، کلامی که مؤ ر نظم است، اهور 

کنر و از سوی د گر مو ر موضوع د گری است که به اشاره عبدر القداهر بده صدورتهای مختلدف نمی

گردد و برا ن باور است که هرف ناام ا ن است که در صدورتهای مختلدف اسالیب و فروق آنها برمی

تر ن صورت را برای معنای مورد نظر خود برگز نر، امدا بده هدیچ وجده پختگدی تأمل کنر و مناسب

توان در سخنان ابو علی مشاهره کرد. عبر القداهر در ا دن بداب موجود در سخنان عبر القاهر را نمی

های گوناگون ا ن اسالیب در علم نحو از ا ن منظر نیست کده معتقر است که بررسی فروق و صورت

ای از اصول و قواعر است که با ر حفظ شود، بلکه ا ن بررسی علم نحو علم اعراب است و  ا مجموعه

گیدرد کده در ها و تما زهای دقیقی صورت مدیها و به قصر فهم و تشخیص فرق ها در معانی عبارت

 .1میان ساختارهای مخلف کلام وجود دارد

 الفاظ مفرد و جمله از نگاه ابو علی و جرجانی   -3-8

عبر القاهر جرجانی در نظر ة نظم برای کلمات و واژگان مفرد ارزشی قائل نیست و بر ا ن باور است 

ای کداملا مدنظم در که نظم در واقع زمانی نظم است که کلمات براساس معانی مورد نظر و به شیوه

کنار همر گر چیره شونر تا بیانگر معنا ی باشنر که مخاطب اراده کرده اسدت؛ بده عبدارتی د گدر از 

توان از بلاغت کلام سخن به میدان آورد کده نظر او اجزای منفرد کلام فاقر بلاغت است و زمانی می

براساس ز با ی شناختی اجزای آن ترکیب شره باشنر. در واقع او معتقر است کده الفداظ در حالدت 

انفراد هیچ معنا ی نرارنر و ا ن معنا در زمانی است که در بافت نیکوی کلام قدرار گیدرد؛ موضدوعی 

های عبدرالقاهر توان در آثار ابو علی فارسی هم مشاهره کرد و به ا ن نتیجه رسیر که د رگاهکه می
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گیرد و سرچشدمة آنهدا را با در در آرای ابدو های ابو علی نشأت میدر ا ن زمینه هم از آثار و د رگاه

علی جستجو کرد. ابو علی فارسی در همین راستا در ابترای کتاب »الإ ضاح« ذ ل تشدر ح »کدلام« 

نو سدر: »کدلام عبارتسدت از پردازد، در حاشیه ا ن مطلب چندین مدیپ  از آنکه به تعر ف آن می

نواز متما ز مرتب شره و به رشته درآمدره اسدت؛ صدراها ی کده مفیدر صراها ی که از حروف گوش

نامندر« فا ره بوده و سکوت بر آن پسنر ره باشر و ا ن همان چیزی است که نحو ان »جملده« مدی

. ابو علی علاوه بر ا نکه به کلام با کلیت آن به عندوان کلامدی مفیدر عقیدره دارد، (9:  1969)الفارسی،  

گیری های اساسی در ترکیب کلام و شکلمفیر فا ره بودن اجزای تشکیل دهنرة آن را نیز از و ژگی

-دهر که ا ن نظم خود را از جزئیدانر و معتقر است که نظم کلام زمانی خود را نشان میجمله می

تر ن عناصر تشکیل دهنرة کلام  عنی حروف نشان دهر، ولی در هدر حدال ا دن اجدزان بده تنهدا ی 

شدناختی آن را نیدز مدر توانر اثری از فصاحت در آن باشر. او حتی حال مخاطب و جنبه ز با ینمی

 نظر قرار داده است. 

از سوی د گر عبر القاهر در تبیین نظر ة نظم هم همین تلقدی را مطدرح کدرده و در ا دن بداره 

ها ی بیش نیستنر و با کندار هدم قدرار دادن آنهدا البتده کنر که الفاظ در حال انفراد نشانهاشاره می

توان به هرف مورد نظر دست  افدت. او در »دلائدل الاعجداز« بده براساس دلا ل عقلی و منطقی، می

کده بدر سداخته -همین موضوع اشاره کرده و به نقل از عشماوی آورده است: »الفاظ در حال انفدراد 

ای کده انر که وسیله باشنر برای شناخت معانیبه ا ن هرف ساخته نشره  -قراردادهای لغوی هستنر

برآنها دلالت دارنر، بلکه هرف از وضع الفاظ مفرد، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن آنهاست تدا از ا دن 

 .  (74 -  73: 1385)جرجانی،  طر ق بتوان به فوا ر و اغراض مورد نظر رسیر« 

مسنر الیده نیدز خدود را نشدان نگاه ابو علی به انفراد و ترکیب در بررسی فعل و تشر ح مسنر و 

توانر به خوبی ا فا کنر، که مسنرالیه هدم بدا دهر؛ از نظر او فعل زمانی نقش اسناد ت خود را میمی

آلی را بسازنر. او در مطالب مختلدف بده تشدر ح آن سنخیت داشته باشر و به همراه آن ترکیب ا ره

کنر که به وضوح در سدخنان عبدر القداهر کلام و مفیر بودن آن می پردازد و موضوعی را مطرح می

گو ر: »امدا فعدل آن چیدزی اسدت کده بده چیدز درباره نظر ة نظم نیز قابل در  است. آنجا که می

« و ينطلــقُ بکــرْ « و »خــرج عبــدُیِ د گری اسناد شره و چیزی به آن اسدناد نشدره اسدت. مثدال آن: »

« به اسمی که بعدر از آنهدا آمدره، نسدبت ينطلــق« و »خــرج«. هر ک از افعال »صتضيررب« و » اهيرب»

« نیز همین طور است که فعل در آنهدا بده ضدمیر مخاطدب لاتضــرب« و »اذهــبداده شره است و »

نسبت داده شره و مستتر است. اما اگر به فعل، فعدل د گدری اسدناد داده شدود، مدثلا گفتده شدود: 

. ابو علی در ا دن (10)همان: شود« « و ماننر آن، کلام محسوب نمیکتب ينطلق« و  ا » ح  خرج»

ها به وضوح موضوع ترتیب نحوی و معانی نحوی در بافت کلام را مطرح کرده و  دادآور شدره عبارت

توان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیر فا ره باشر. است که برون در نظرگرفتن چنین امری، نمی
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توان چنین نتیجه گرفت که در ا ن زمینه نیز عبر القاهر در نظر ة نظم تحت تدأثیر ابدو بنابرا ن، می

علی فارسی بوده است؛ به عبارتی د گر در موضوع فاقر معنا بودن لفظ مفرد و لزوم چیدنش نیکدوی 

های اساسی در نظر ة نظم است، رد پای ابو ها و مشخصهآنها در کنار  کر گر که  کی د گر از مؤلفه

های ذکر شدره مؤ در ا دن موضدوع اسدت. ا دن موضدوع شود و نمونهعلی فارسی به وضوح د ره می

 هرچنر به صورت بسیط اما در آرای ابو علی فارسی مطرح شره بود.  

 نتایج بحث  -4

در ا دن مقالده فرضدیة تدأثیر   توان نتا ج مقاله را در موارد ز ر خلاصه کدرد:بنابر آنچه گفته شر می

نظم نسبت به د گدر دانشدمنران اثبدات بیشتر ابو علی فارسی بر عبر القاهر جرجانی و اهور نظر ة  

شر و نتا ج نشان داد که ابو علی بیشتر از هر نحوی د گری روی عبرالقاهر جرجانی تأثیرگذار بدوده 

شود تا دروازه جر ری بده روی نظر دة تأثیرگدذار است. از طرف د گر اثبات چنین تأثیری باعث می

 نظم و تحقیقات مرتبط با آن گشوده شود.

ابو علی فارسی در اهور نظر ة نظم، نقش اساسی را ا فا کرد و راه را بدرای عبدرالقاهر در طدرح 

تدوان در های برخی از د رگاههای نحوی ابو علی فارسی را مدیا ن نظر ه هموار نمود. بنابرا ن، رگه

هدای ابدو علدی، تدالیف کدلام و پیوسدتن نظر ة نظم عبرالقاهر ملاحظه کرد؛ چرا که نظم در د رگاه

ای مخصوص و روشی است که به قصدر مدتکلم و معندای مدورد نظدر کلمات آن به  کر گر به شیوه

توان از آن به شالوده نظر ه »نظم« نزد عبدر القداهر نیدز تعبیدر کدرد. منتهی شود؛ موضوعی که می

ناصر اصلی تشکیل دهنرة نظر ة نظم، تألیف، ترکیب، ترتیب، نظام و نسق اسدت کده ابدو علدی در ع 

 آرای نحوی و بلاغی به همة ا ن عناصر چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم  اشاره کرده است. 

ای لاجرم با ر دلیلی معلدوم و معقدول داشدته از نظر عبر القاهر هر کلام و لفظ نیکو و پسنر ره

باشر و برای صحت آن نیز دلیلی داشته باشیم. نظم صنعتی است که به عقل ارتباط نزد ک داشدته 

باشر و نظم واحرهای زبانی، در ساختار منطقی آن بازتابی برای مضمون باشر از طرف د گر ابو علی 

شود و معتقر است کده ها ش شناخته میدر قیاس عقلی شهره خاص و عام است و به واسطه قیاس

توانر در نظر مخاطدب ز بدا جلدوه تنها زمانی که دلا ل عقلی پشت  ک ترکیب باشر، آن ترکیب می

هدا های د گری از نظر ة نظم است؛ چرا موضوع ا دن قرائدتهای قرآنی خود بیانگر جلوهقرائت  کنر.

های مختلف ا راد کلام براسداس قواعدر دسدتوری بده هدرف دسدتیابی بده بررسی ساختارها و شیوه

تر ن عبارت است. جرجانی نیز در نظر ة نظم بر سازگاری کلام با قواعدر دسدتوری بهتر ن و مناسب

زبانی تاکیر دارد؛ با ا ن تفاوت که ابو علی بیشتر بر بافدت مدوقعیتی اشداره ناار بر جنبه بافت درون

های ابو علدی نظم در د رگاه  گردد.ها ش برمیدارد که به همان بساطت و سادگی موجود در د رگاه

-فارسی تالیف کلام و الحاق الفاظ به  کر گر براساس روشی مخصوص و با نظم و ترتیبی معندا مدی

هدای ار دف اوتشود که به قصر متکلم و هرف او منتهی شود. منظور از نظم از د رگاه ابو علی، تف
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ها است. وی نظم را به موقعیتی که کلام برای آن سوق داده شره، های ترکیبدر معانی میان و ژگی

دهر و ارتباط اعراب با نظم و ترکیب نزد ابو علی روشن است توضیح مرلول کلام بر اسداس ربط می

شدود؛ همدین مفهدوم در نظر دة نظدم اعراب و نظم کلام نیز به مفهوم نظم از نگاه ابو علی وارد مدی

ابو علی نحو را از معانی وضعی و قاموسی خارج و به صورت کداربردی  جرجانی هم مطرح شره است.

و در قالب بافت کلام به کار برد و عبر القادر جرجانی نیز ادمه دهنره و تکمیل کننره همین راه بود 

که در قالب نظر ة نظم خود را نشان داد. ابو علی هماننر جرجانی، به وضوح موضوع ترتیب نحوی و 

معانی نحوی در بافت کلام را مطرح کرده و  ادآور شره است که برون در نظرگرفتن چندین امدری، 

 توان سخنی ساخت که گوش نواز و مفیر فا ره باشر.نمی
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